
»دیپورت« از کتاب‌های جدید و متفاوت سوره مهر در حوزه 
ادبیات مقاومت مدافعان حرم است که ماجرایی واقعی 
شبیه به فیلم‌های سینمایی هالیوودی یا قصه‌های باستانی 
را روایــت می‌کنــد که شــخصیت اصلی گرفتــار نیروهای 
شــر می‌شــود و نیروهــای خیر بــا درایت و تحمل ســختی 
زیاد، شــخصیت اصلی را نجات داده و به آغوش خانواده 
برمی‌گردانند. برای اطلاع از کم و کیف نگارش این کتاب با 

علی اسکندری، نویسنده کتاب گفت‌وگو کرده‌ایم.
ëë ایده اولیه نگارش کتاب چگونه شکل گرفت و چه مسیری را طی

کرد؟
از آنجــا که کتاب »دیپورت« خاطره‌نگاری اســت، ایده اولیه 
خاصی نداشــت، ســوژه کتاب توســط یکــی از دوســتان به بنده 
معرفــی شــد و مــن بررســی و مطالعــه اولیــه را انجــام دادم و 
چــون قبــاً در فضــای فیلمنامه‌نویســی هم فعالیت داشــتم، 
تصمیــم گرفتــم ایــن ســوژه را خــودم انجــام دهــم و به‌عنوان 
کتاب اولم منتشــر کنم. از مشــورت‌ و راهنمایــی‌ بزرگان عرصه 
ادبیات مقاومت، بویژه استاد مرتضی سرهنگی بسیار استفاده 
کردم. او بســیار از این سوژه اســتقبال کرد و راهکارهای خوبی را 

بــرای ادامــه مســیر در اختیــارم 
قــرار داد و کمــک کــرد تــا ایــن 
برســد. ســرانجام  بــه  کتــاب 

پیمــان امیــری از طریــق یکی از 
دوســتان بــه من معرفی شــد و 
ساعت‌ها مصاحبه انجام دادم. 
ضمن پیــاده کــردن خاطرات و 
صحبت‌های راوی، این مطالب 
دیگــر  کانال‌هــای  طریــق  از  را 
هــم ارزیابی کــردم تا هــم نکته 

خاصــی از قلــم نیفتد و هــم از صحت و ســقم مطالب مطرح 
شــده مطمئن شــوم. »دیپورت« حاصل مصاحبه‌ها و مطالب 

جمع‌‌آوری شده از زندگی راوی است.
ëëمحورهای اصلی محتوای کتاب در مورد چه موضوعاتی است؟

چنــد محور اصلی در کتاب مطرح شده‌اســت؛ یکی شــرایط 
سخت جوانان است؛ بویژه جوان‌های تحصیلکرده که از بیکاری 
و عدم ثبات اقتصادی کشــور رنج می‌برند. موضوع دومِ مطرح 
شــده در لابــه لای مطالــب کتــاب، مهاجــرت اســت. مهاجرت 
هــم بــه دو نوع قانونــی و غیرقانونی انجام می‌شــود که شــرایط 
قانونی آن بسیار سخت و شرایط غیرقانونی آن بسیار خطرناک 
اســت. پیمان امیــری از طریــق روش‌های قانونی نتوانســته بود 
مهاجــرت کند و بــرای اینکه بتواند شــرایط خــود را تغییر دهد، 
تصمیــم می‌گیرد از طرق غیرقانونی مهاجــرت کند و به آلمان 
برود. موضوع مهم دیگر و پررنگ‌ترین مسأله کتاب، تکفیری‌ها 
هســتند کــه همه جهــان و بویژه کشــور ما هــم درگیــر آن بوده و 
اســت. این گروه، اســام قلابی در پیش گرفته بودند و به جهان 
معرفی می‌کردند و رسانه‌های دنیا هم این چهره از اسلام را به 
جهانیان نشــان می‌داد که آکنده از فضای خشــونت بود. در این 
شرایط ایران به کشور و دولت سوریه برای حل این بحران کمک 
می‌کرد. پیمان امیری با ســلیقه و رویکردی متفاوت و خســته از 
شرایط موجود، مجبور به ترک وطن و سرزمین مادری می‌شود و 
با انتخاب مسیری اشتباه به کشوری دیگر پناه می‌برد، اما دست 
سرنوشــت او را در ســوریه گرفتار تکفیری‌ها می‌کند و در نهایت 

توسط مدافعان حرم نجات پیدا می‌کند و به ایران برمی‌گردد.
ëëدر کتاب دیپورت، اوج یا اوج‌های داستان کجاها است؟

فــراز و فرودهــای کتاب خیلی باهــم فاصله ندارنــد، ارتقای 
فرازها و ســقوط فرودها خیلی شــکاف عمیقی نیست و نزدیک 
به هم هستند تا برای مخاطب جذابیت بیشتری داشته باشند. 
مخاطب در داستان پیش می‌رود که ببیند هر اتفاق چگونه تمام 
می‌شــود و پایان ماجرا به کجا ختم می‌شود. از داستانِ گرفتاری 
و دســتگیری در یونان، غرق شــدن بچه‌ای در رودخانه، تعقیب 
و گریز پلیس ترکیه، داستان‌های این رفت و برگشت‌ها، داستان 
زنــدان ادلــب و رفتــن تا پای مــرگ، همــه از نقاط اوج داســتان 
هستند که مخاطب را درگیر می‌کند. یکی از نقاط برجسته کتاب، 
مرحلــه نجــات راوی توســط مدافعــان حــرم در یــک عملیات 

سخت و پیچیده و بازگشت او به ایران است.
ëë قلم و ســبک نــگارش را چگونــه ارزیابی می‌کنیــد و اینکه برای

نوشتن این کتاب الگوی خاصی مد نظر داشتید؟
ســعی من این بــود که در 
نگارش کتاب خیلی صمیمی 
و روان و به‌صــورت تصویــری 
داســتان را مطرح کنــم و این 
فضــا بــرای مخاطــب تداعی 
مطالعــه  حــال  در  کــه  شــود 
روان،  و  ســبک  متــن  یــک 
تصویرسازی دقیقی از اتفاتی 
کــه برای پیمان امیــری افتاد، 

انجام دهد. امیدوار هستم که این مدل از روایت و خاطره‌نگاری 
بــا اقبال عمومی روبه‌رو شــود چرا که مخاطــب را باید در بطن 
اتفــاق قــرار دهیــم و توصیف‌ها و تصویرســازی دقیقــی انجام 
دهیــم تا او شــرایط و سرگذشــت راوی را از نزدیــک لمس کند. 
ایــن موضوع به جذب مخاطب کمک می‌کند و او را با داســتان 
همــراه می‌کند.برای نوشــتن کتــاب الگوی خاصی نداشــتم اما 
خوانــدن کتاب‌های متعدد فضای ذهنی من را شــکل داده بود 
تا به آن شــیوه که می‌خواســتم برســم و آن را اجرا و پیاده کنم. 
شــاید مجموعــه‌ای از زحمــات و تجربه‌های اســتادان مختلف 
در نــگارش باشــد اما این حاصل کار خودم اســت که به‌صورت 

تجربی یاد گرفتم.
ëë در مورد شخصیت‌های اصلی داســتان توضیح بدهید؟ غیر از

راوی، شخصیت‌های اصلی داستان چه کسانی هستند؟
بــه غیر از خودِ راوی که شــخصیت اصلی این حادثه اســت، 
تکفیری‌هــا و مدافعــان حرم، محــور و بازیگر اصلــی این اتفاق 
بودنــد. در این عملیــات مدافعان حرم نشــان دادند که نجات 
جان یک انسان و یک هموطن با هر رویکرد و سلیقه اجتماعی 
و فرهنگــی، از چــه ارزش والایــی برخــوردار اســت. تــا جایــی که 
حاضرند در این مسیر جان دهند. بنابراین دو طرف این داستان 
مشخص هستند و در نهایت با ظرافت، برنده اصلی داستان هم 
مشــخص می‌شود که تا عمق شــهر ادلب پیش رفته و راوی را از 
دست نیروهای تکفیری نجات داده و به دمشق می‌برند و نهایتاً 

به تهران بازگردانده شود.
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چرا آبادان سقوط نکرد؟
با وجود محاصره شهر توسط  سه لشکر ارتش عراق

یکی از پایگاه های موقت سازماندهی نیروهای مردمی در آبادان

در بازســازی مفاهیم حماسی مقاومت و 
تدوین آن، یاری رسانند.

به‌نظر می‌رســد جنگ هشــت ساله یا 
همــان دفاع مقــدس، بخصــوص دوران 
ســخت مقاومــت در آبــادان، دوران اوج 
رشــد و بلوغ ملی ما را مشــخص می‌کند. 
این دوره کوتاه هشــت ســاله، درس‌هایی 
دربــاره خودمــان، دشــمنانمان و جامعه 
انقلابی ایــران به ما آموخــت؛ جامعه‌ای 
که انقلابش مبتنی بر آموزه‌های مستقیم 
مکتب تشــیع علــوی و قیــام خونین امام 
حســین)ع( بــود. ایــن درس‌هــا از آنچــه 
انقــاب  شــکوهمند  نهضــت  دوران  در 
اســامی آموختــه و تجربــه کــرده بودیم، 
بســی غنی‌تر و پربارتر است. ما همچنان 
مجذوب ایــن دوره هســتیم. صحنه‌های 
حماســی این جنگ و مقاومت‌های اولیه 
را در کتاب‌ها، مقاله‌ها و کلاس‌های بحث 
و درس، بازســازی و احیــا می‌کنیــم. بــه 
درس‌های هشداردهنده‌اش می‌اندیشیم 
و بعد متأسفانه اغلب آنها را به فراموشی 
می‌ســپاریم و می‌بینیم که برخی سوار بر 
امــواج برجای مانده از آن دوران شــده‌اند 

و راه خود را می‌روند.
ژرفــای  در  خونبــار،  و  زنــده  آبــادان   
حوادث بی‌شمار و بسیار تلخ و هراسناک 
کاملًا دفن شــده اســت. چهره ناشــناخته 
و واقعــی مقاومــت، بیــش از چهــار دهه 
در هالــه‌ای تیــره فرورفتــه اســت. نبرد در 
نخلستان‌های مشرف به شلمچه، خارج 
از دروازه‌های خرمشــهر، نبرد در خرابه‌ها 
و ویرانه‌هــا، نبــرد در مــارد و بیابان‌هــای 
تشــنه پشــت دروازه‌هــای شــهر، نبــرد در 
نخلســتان‌های بــه هم فشــرده فیاضیه و 
نبرد در منطقه حیاتی ذوالفقاری یا همان 
گلــوگاه آبــادان را بــا وجــود حرکت‌هــای 
اســتخوان‌های  و  دشــمن  گازانبــری 
خردشــده در زیــر تانک‌های غول آســای 
عراقی، چگونه می‌توان با توصیفی درخور 
و شایســته بیان کرد؟! صحبــت از مردان، 
زنان و رزمندگانی اســت که چون مردانی 
آزاد، جــان ســپردند و ایــن زیباترین نبرد 

مردم و دلاوران آبادان بود.
ایــن، دشــواری اولیــه بود کــه نامش را 
»مشــکل آشــکار« می‌گــذارم. بــه عبارتی 
ایــن دشــواری‌ها از مقوله‌هــای مــادی به 
شمار می‌روند، ولی همیشه لزوماً این‌طور 
نیست که بار زحمت‌ها و مشکلات مادی 

و آشکار، سنگین‌تر باشد.
هــــــم  آن  جنـــــــگ‌ها،  در  معمــولاً 
جنگ‌های نابرابر و ددمنشانه که دشمن 
آن را تحمیــل می‌کنــد، کــودکان و زن‌هــا 
بیــش از دیگران آســیب می‌بیننــد. بدون 
شــک هــزاران کــودک در آبــادان هســتند 
کــه پدر و مــادر یــا یکــی از آن دو را ندارند 
و افــراد بیشــتری نیــز هســتند که بــرادر یا 
خواهر یا یکی از بســتگان درجه یک خود 
را در جنــگ از دســت داده‌اند. خبــر دارم 
کودکانــی، در میان بمبــاران و گلوله باران 

وحشیانه عراقی‌ها، پدران و مادرانشان را 
تــا دم مرگ بدرقــه کرده‌انــد، ولی مرگ، 
آنهــا را نپذیرفته و پس زده‌ اســت. به این 
ترتیب، کودکان بی‌شماری تنها و بی‌کس 

مانده‌اند.
وقتــی صحبــت از توصیــف مــردان و 
زنــان مقاومــت در آبــادان، با همــه رمز و 
رازهــای نهفتــه و برملانشــده در خود، به 
میان می‌آید، اوضاع از این هم ســخت‌تر 
و طاقت فرساتر می‌شود. اینجا ارزش‌های 
نــاب حاکــم اســت. حقیقــت محــض در 
را  خــود  ویرانی‌هــا،  و  آتش‌هــا  کشــاکش 
به تلخــی نمــودار می‌کنــد. اینجــا مرگ، 
خیلی عادی و طبیعی رخ می‌دهد. هیچ 
چیــز این شــهر بــه شــهرهای آبــاد و آزاد 
نمی‌ماند. خرمشهر، اشغال شده و آبادان 
به محاصره دشمن نابکار درآمده است، 
گویــی زمانی که ایــن مردمــان در گرداب 
شــتابنده آن غوطــه ور بودنــد، بــا همــه 
رؤیاها یا واقعیت‌هایی که در ذات و بطن 
خــود دارد، مــرگ بــه ایــن مــردان و زنان 
که به راســتی قادر بــه فداکردن جان خود 
و حتــی بــه زانــو درآوردن دشــمن بودند، 
ســام می‌داد. درود خدا و همه فرشتگان 

و نیکان عالم بر آنان باد!
و  مقــدس  دفــاع  دوران  پاسداشــت 
انتقــال میــراث گرانبهای آن، بویــژه دوره 
یــک ســاله مقاومــت در آبادان، آشــنایی 
مخاطبان عــام با چگونگی تهاجم ارتش 
عراق بــه منطقه عمومی آبــادان و درک 
چگونگــی شــکل‌گیری مقاومــت در ایــن 
منطقــه در برابــر ارتش مجهز عــراق، به 
همــراه فراگیری عبرت‌هایــی از مقاومت 
رزمنــدگان  و  مــردم  پایــداری  و  نظامــی 
از  مخاطــب  اطــاع  همچنیــن  آبــادان، 
و  مــردم  ملــی  و  اســامی  انگیزه‌هــای 
ایســتادگی  و  آبــادان  مقــاوم  رزمنــدگان 
بــن  تــا  ارتــش  برابــر  آنــان در  حماســی 
دندان مســلح عراق و بیان گوشه‌هایی از 
دردها، رنج‌ها، مصیبت‌ها و ســختی‌های 
طاقت‌شــکنی که بویژه در دوره محاصره 
یک ساله شهر بر شانه‌های رنجور و خسته 
خود کشیدند، نیاز امروز مخاطبان و نسل 

بعد از جنگ است.
بــرای این کارشــناخت دقیــق مناطق 
و نقــاط عطــف مقاومــت و پایــداری در 
منطقــه عمومی آبادان، بــه منظور درک 
ظرفیت‌هــای پایداری در این شــهر لازم و 

ضروری می‌باشد.
بــرای محقــق شــدن ایــن مســئولیت 
مــدارک  و  اســناد  پیچیــده،  و  حســاس 
منتشرنشــده بســیاری وجــود دارد کــه در 
بایگانــی مرکــز اســناد و تحقیقــات دفاع 
مقــدس نگهــداری می‌شــوند. گوناگونی 
و تنوعــی که درمیان این اســناد و مدارک 
ماهیــت  دهنــده  نشــان  دارد،  وجــود 
اســتثنایی نبردهــای کوچــک و بــزرگ و 
مقاومــت ســترگ در منطقــه عمومــی 
آبــادان اســت و آثــارش پــس از گذشــت 
چهــار دهــه، در کســانی کــه آنجــا درگیــر 
بودنــد و در بســیاری از مواقــع پرفشــار و 
پرتنــش، امیدی به نجــات یا زنده ماندن 
است.دشــمن  محوناشــدنی  نداشــتند، 
بعــد از نبردهــای پرشــدت، پرتلفــات و 
خونیــن در خرمشــهر، تغییــر تاکتیــک و 
تغییــر فلش داده و به طــرف آبادان آمد 
تــا بــا عبــور از رودخانــه کارون و ورود بــه 
بخش شــرقی شهر، عملًا جبهه جدیدی 
پیــش روی نیروهــای مدافع خرمشــهر و 
آبادان بگشــاید و بخش وســیعی از توان 
نیروهــای جمهــوری اســامی را بــه ایــن 
جبهــه معطــوف و بــا ایــن روش، محــور 
خرمشهر را با کمبود شدیدتر نیرو مواجه 
و این شهر مهم و کلیدی را اشغال کند.با 
عبور دشمن از رودخانه کارون، نبردهای 
ایســتگاه  مــارد،  منطقــه  در  ســهمگینی 
12،ایستگاه 7 و منطقه فیاضیه، در پشت 

دروازه‌های شهر رخ داد.
همچنیــن با عبور دشــمن از رودخانه 
خــودی،  نیروهــای  مقابلــه  و  بهمنشــیر 
مقاومــت آبــادان شــکلی جدید بــه خود 
گرفــت و حضور مردم و جوانان شــهر در 
صحنــه خونین عملیات مشــهودتر شــد 
و همیــن موضوع حماســه ذوالفقــاری را 
رقــم زد.رویکــرد »تهاجــم بــه دشــمن و 
بــه اســتیصال کشــیدن نیروهــای زرهی، 
پیــاده و مکانیــزه عــراق که برای اشــغال 
شــهر آمده بودند در زمره دســتاورد‌های 
برابــر  در  اولیــه  سرســختانه  مقاومــت 
از جملــه  بــه اشــکال مختلــف  دشــمن 
در قالــب طرح‌هــای متعــدد تهاجمــی 
نیروهای مدافع آبادان برای بیرون راندن 
دشــمن از اطراف شهر با عنوان عملیات‌ 
محدود قرار دارد و زمینه‌های شکل‌گیری 
عملیات ثامن الائمه)ع( را که به شکست 
محاصــره آبــادان انجامید فراهــم آورد.

آبــادان گرچه در روزهای پرفراز و نشــیب 
کاری  زخم‌هــای  مقاومــت،  و  پایــداری 
شمشیر دشمن را در پهلوهای خود دید، 
امــا بــا سلحشــوری و دلاوری مردمانــش 
همواره از مهلکه‌های ســخت جان سالم 
بــه در بــرده و دشــمن را در باتلاق‌هــای 

شوره زار خود مدفون ساخت.

در تاریــخ ملــت ایــران، شــاید رویــدادی 
هم‌ســنگ دفــاع مقــدس وجود نداشــته 
باشــد، اما آیا با گذشت ده‌ها سال، تاریخ، 
بازهــم بدیــن گونــه تکــرار خواهد شــد که 
آن همه عظمت و شــکوه و آن درخشش 
بهشتی، درمقابل حکمرانان زمان و سران 
کشــورهای امپریالیســتی شــرق و غــرب و 
دیکتاتورهــای حامــی رژیــم قلــدر صدام 
دیگر ارزشی نداشته باشد؟ چراکه آنها در 
ســاحل مرور زمــان نشســته و در حفره‌ای 
در دل خاک ناپدید و مدفون می‌شــوند؟! 

راستی چه باقی می‌ماند؟!
به‌همین دلیل، واکاوی و تبیین فرهنگ 
مقاومــت و پایداری یک ملت، همیشــه و 
در همــه دوران‌ تاریخی می‌تواند به‌عنوان 
ســندی پیــش رو، نشــانه‌ای جاویــدان از 
تأثیــرات فرهنگی، سیاســی، نظامی و نیز 
رویکردهای انقلابی و اعتقادی یک ملت 
باشــد کــه پایه‌هــای اعتقــادی، بینشــی و 
آگاهی‌های پیشین آن ملت را به‌طورکلی 
در معــرض تغییر و تحول قــرار می‌دهد. 
دراین میان، پاســخگویی به پرسش‌هایی 
در  جنــگ  آغــاز  »زمینه‌هــای  همچــون 
منطقه عمومی آبادان چگونه و تحت چه 
شرایطی شــکل گرفت؟«، »با آغاز جنگ، 
مقاومــت مردمی درمقابــل ارتش مجهز 
دشــمن بــا بردوش کشــیدن بار ســنگینی 
از مصایــب، دردهــا، رنج‌هــا و محنت‌هــا 
چگونــه شــکل گرفــت؟« و »چگونــه ایــن 
مقاومــت به اســتیصال و زمین گیرشــدن 
دشــمن انجامیــد و پیروزی‌هــای بعــدی 
بــر او را رقم زد؟« می‌توانــد بخش بزرگی 
از انتظــارات نســل حاضــر دربــاره یکی از 
سخت‌ترین برهه‌های تاریخ وطن و نحوه 
پایداری پدران و مادرانشان دربرابر ارتش 
ددمنــش حزب بعــث عــراق را بــرآورده 
کنــد و بخش‌هایــی از نیازهــای روحــی و 
معنویشان را مرتفع سازد و برای شناخت 

راه آینده، چراغی فراروی آنان قرار دهد.
»مقاومــت  پدیــده  شــکل،  به‌همیــن 
در آبــادان« بــا توجــه به ماهیت شــگرف 
و زمــان وقــوع آن، بخشــی از تاریــخ ملت 
ماست و به مثابه یک پدیده تاریخی یا به 
تعبیر »جامعه شناســی جنگ« به‌عنوان 
»مطالعــه نهــاد جنــگ و مقاومــت«، در 
صورتبنــدی هویــت و حیــات اجتماعــی 
و فرهنگــی جامعــه ما نقش اساســی ایفا 
ســترگ،  مقاومــت  آن  چراکــه  می‌کنــد؛ 
عــاوه بــر درگیرکــردن مــردم سلحشــور 
از  بســیاری  آبــادان،  خســتگی‌ناپذیر  و 
سلحشوران دیگر شهرهای ایران اسلامی 
را نیــز بــه میــدان معرکــه کشــاند و از این 
لحاظ، جنبه‌های ملی و فراقومی آن، وجه 
غالــب و قابــل بحــث در تفســیر و تحلیل 
ســخت  و  پرشــکوه  دوران  رویدادهــای 

مقاومت در آبادان است.
ازاین رو پرداختن به موضوع مقاومت 
در جنــگ، به مثابــه یک فراینــد تاریخی، 
می‌توانــد  فراقومــی  و  ملــی  فرهنگــی، 
فرهنــگ  اشــاعه  در  اساســی  محــوری 
مقاومــت و پایــداری و یکــی از وجوه قابل 
اتــکای بنیان‌هــای اعتقــادی و ملی ملت 

ایران به‌شمار آید.
ëëدلایل ناکارآمدی ارتش عراق

درایــن میــان، پرســش اساســی، مهم 
و درعین حال بســیار ســاده این اســت که 
»چــرا آبــادان ســقوط نکــرد؟« و مــا برای 
آن پاســخی ســاده و بســیار ژرف داریم که 

»ناکارآمدی و شکســت ســه لشــکر عراق 
در پشــت دروازه‌هــای آبادان، بــه ایمان و 
روحیه سلحشــوری و آماده مــردم آبادان 
و رزمندگان اعزامی دیگر شــهرهای ایران 
برمــی گردد که همگــی در کــوران انقلاب 
اســامی و دوران مبارزات بعــد از انقلاب 
با دشمنان این نهضت نوخاسته، آبدیده 
و تــا حــدود زیــادی آمــاده شــده بودنــد.« 
درواقــع، ارتش، فرماندهــان و زمامداران 
بعثی عراق با یک انقلاب اســامی طرف 
بودند و مردمی که حضور داشــتند بعد از 
چشــیدن طعم خوش آزادی تا پای جان 

به دفاع و مقابله برخیزند.
با اینکه عراق از طرف قدرت‌های بزرگ 
و کشــورهای منطقــه‌ای به‌طورهمه‌جانبه 
حمایــت و تجهیــز می‌شــد، نتوانســت به 
اهداف سیاسی و سرزمینی مدنظر خود که 
فتح سه روزه خوزستان و سرنگونی انقلاب 

و دولت نوپای اسلامی بود، برسد.
چراکــه مــردم سلحشــور ایــران زمین، 
بویــژه دلیــران ســرزمین پــاک و مقــدس 
در  آبــادان  دلاور  مــردم  و  خوزســتان 
دفــاع  در  ســپس  و  اولیــه  مقاومت‌هــای 
هشــت ســاله خود، با بذل جان‌های پاک 
و  مــادران  پــدران،  خواهــران،  بــرادران، 
فرزنــدان و بــه قیمــت تحمــل رنج‌هــا و 
مصایب ناشی از ویرانی خانه‌ها و ازدست 
دادن اموال و نیز با به دوش کشــیدن رنج 
هجــران از وطــن مألوف، صفحــات زرین 
دیگــری بــر کتــاب مقــدس دیــن و میهن 
افزودنــد و ســرآغازی بــر پایــان صحیفــه 

ننگین دشمن بعثی شدند.
تصور رهبــران عراق از شــرایط ایران و 
چگونگــی موازنه قوا میان دو کشــور ایران 
و عــراق و داشــتن امیــد ویــژه بــه کمــک 
برپایــی  و  خوزســتان  اســتان  عرب‌هــای 
شــورش از داخل اســتان، تأثیــر عمده‌ای 
در تصمیم صدام داشــت. براساس همه 
شــواهد و قرایــن، صــدام تصــور می‌کــرد 
ارتش ایران بعد از انقلاب، ارتشــی اسمی 
و توخالی شــده اســت. در فــرض صدام و 
مشاورانش، ارتش از نظر نیرو و تجهیزات 
)شــامل هواپیما و بالگرد( بر ارتش عراق 
برتــری داشــت، امــا از نظــر کیفیت‌هــای 
رزمی نظیر داشتن فرماندهان کارآزموده، 
نظــم و انضبــاط، میــزان قــدرت اجــرای 
عملیــات و در زمینــه آموزش اســتفاده از 
تجهیزات بســیار پیشــرفته غربی شــرایط 

مطلوبی نداشت.
درمقابــل، ارتــش عــراق دســت‌کم از 
زمــان روی کارآمــدن بعثی‌هــا در دو بُعد 
کمــی و کیفــی )آمــوزش و فنــاوری( بــه 
ســرعت روبه رشــد بود، طــوری که صدام 
تصور می‌کرد از عهده تهاجم برق آسا به 
ایران به راحتی برمی‌آید و به اهداف خود 
دســت خواهد یافــت. »آمارهــای مربوط 
به تعداد نیروهای مســلح عراق در ســال 
نشــان  )1359شمســی(  میــادی   1980
دهنده این حقیقت اســت که رژیم بعث 
در ماه‌هــای پیــش از آغاز جنگ بــا ایران، 
از نظــر تــوان رزمــی و امنیتــی، خــود را در 
اوج قــدرت و اقتدار احســاس می‌کرد« اما 
به‌نظر می‌رسد غرور جاهلانه و تکبر بیش 
ازحــد صــدام و فرماندهــان ارتــش عراق 
سبب شد تا چند نکته حیاتی و سرنوشت 
ســاز مربوط به تحــول در ارتش جمهوری 
اســامی ایران را نادیده بگیرند. شاید هم 
نخواستند بپذیرند که سخت دچار اشتباه 

شدند. این نکات مهم عبارت بودند از:
1/بدنه مردمی و انقلابی ارتش.

حمایــت  و  مردمــی  2/کمک‌هــای 
از ارتــش، بویــژه هم‌رزمــی سلحشــورانه 

نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
3/تصمیــم ارتــش ایــران بــه جبــران 
اشــتباهات و خطاهــای گذشــته و وجــود 
میــان  دوســتی  میهــن  و  ملــی  روحیــه 

نیروهای آن.
آتــش  از  بازمانــده  نســبی   4/قــدرت 

آتشبارهای ارتش ایران.

البته این تغییر و تحول نه آســان بود و 
نه می‌توانست به این سرعت انجام شود.

بخشــی از آن مثل قدرت آتش و بدنه 
مردمــی ارتــش از پیــش وجــود داشــت و 
بعــد از انقلاب، گرچه با تقلیل دوره نظام 
وظیفه به دســتور دولت موقت، نیروهای 
ارتش بشــدت ریزش کردند، اما با شــروع 
جنــگ و گذشــت فقــط یــک هفتــه از آن، 
ارتش مجدد تقویــت و تعداد نیروهایش 
بیشــتر شــد. بخش‌هــای دیگــر آن نیز در 
فراینــد عمــل انقلابی در مبــارزه و مقابله 
جدی با عناصر تجزیه طلب در کردستان، 
آذربایجان‌غربی، کرمانشــاه، ایلام و حتی 
در آبــادان ظهــور و بروز یافت و ســرانجام 
گرچه توقع انقلابی عمل کردن از ارتشــی 
که همه سازمان آن مربوط به دوران رژیم 
قبل بــود، کمی نابجــا می‌نمــود، اما رفته 
رفته و با ســرعتی بسیار، خود را بازیافت و 
پیشروی ارتش مجهز و ددمنش صدام را 

سد و آنها را زمینگیر کرد.
در واقــع اگر دلاوری‌ها و پایمردی‌های 
میهن دوســتانه و شــهادت طلبانه ارتش 
جمهــوری اســامی ایــران از آغــاز جنگ 
نبــود، احتمــالاً صحنــه نبــرد در سرتاســر 
جبهه‌هــا‌ طــور دیگــری رقــم می‌خــورد و 
مقابله با دشــمن متجاوز برای  پاسداران 
و نیروهای‌ مردمی دیگر بســیار ســخت‌تر 

می‌شد.
صــدام نــه مــردم سلحشــور، انقلابی، 
دین‌مــدار و میهن دوســت ایــران زمین را 
می‌شناخت و نه درک درستی از عرب‌های 
غیور و شــریف خوزســتان و مــردم آبادان 
داشــت. صدام و فرماندهان مشاورش بر 
اثر اشتباه‌های مداوم که درطول جنگ نیز 
گریبانشــان را رها نمی‌کرد، در افکار تیره و 
تاری فرو رفته بودند و در دامی افتادند که 

خود در چیدن آن سهم بسزایی داشتند.
اشــتباه بــزرگ عــراق نادیــده گرفتــن 
عالیرتبــه  فرماندهــان  اشــتباه  و  مــردم 
ارتــش بعــث عــراق، دســت‌کم گرفتــن 
»رزمنــدگان  انگاشــتن  نادیــده  حتــی  و 
بســیجی« بود؛ یعنی نیروهــای داوطلبی 
که پیکــره رزمــی ســپاه پاســداران انقلاب 
ارتــش  می‌دادنــد.  تشــکیل  را  اســامی 
عــراق، در تهاجــم به شــهرهای مختلف 
مرزی خوزســتان، بخصوص در حمله به 
خرمشــهر و آبادان، به تلخی و به سرعت 
دریافت که نیروهای داوطلب ایرانی حتی 
موقعی که تعدادشــان بسیار اندک است 
و در تنگنــا قــرار گرفته‌انــد، به نبــرد ادامه 
می‌دهنــد، حال آنکه ســربازان و افســران 
عراقــی در چنین موقعیتی دســت از نبرد 
می‌کشند یا تسلیم می‌شوند یا با رهاکردن 
ادوات زرهــی و مکانیــزه خــود، پا بــه فرار 
می‌گذارنــد. کنــار دروازه‌های خرمشــهر و 
در نبردهــای خونیــن خیابانــی و کوچه به 
کوچه آن و بعد از آن در پشت دروازه‌های 
ایــن  از  بی‌شــماری  نمونه‌هــای  آبــادان، 
اقدام‌های جسورانه و ازخودگذشتگی‌های 
و  رزمنــده ســپاه  نیروهــای  خارق‌العــاده 
بســیج، ســربازان و درجه داران و افســران 

ارتش ایران مشاهده می‌شد.
مهــم  نکتــه  فراینــد  ایــن  در  البتــه 
دیگــری مطــرح بود: اوضــاع نابســامان و 
درهــم ریخته سیاســی، بویژه مشــکلات، 
خونریزی‌هــا و آشــفتگی‌هایی کــه عناصر 
موســوم به خلق عــرب در کنــار گروه‌های 
سیاســی چپ و منافق در دو شــهر آبادان 
و خرمشــهر به‌وجــود آورده بودند، ســران 
نظامی و سیاســی حزب بعــث عراق را به 
این گمان اشــتباه‌ واداشــت که مــردم این 
دو شــهر و نیروهــای نظامــی و انتظامــی 
آنهــا نمی‌توانند در برابر حملات مصمم 
و برق‌آســای نیروهای پیــش تاخته ارتش 

نیرومند عراق مقاومت کنند.
اما مــردم خرمشــهر و آبــادان، هم به 
دلایل سیاســی و اعتقاد عمیق به انقلاب 
خمینــی)ره(  امــام  شــخص  و  اســامی 
وهم به‌دلیل احساســات میهن دوستانه، 
احساســاتی که ریشــه‌های عمیقی در باور 
مــردم ایــران زمین دارد، به ســرعت خود 
را بازیافتنــد، در برابــر ارتــش عــراق صف 
کشــیدند و حاضر شــدند جــان خویش را 

فدای اسلام کنند.
مــردم آبــادان، بویــژه کارکنان شــریف 
و انقلابــی صنعت نفــت، گرچــه از ماه‌ها 
پیــش از انقلاب برای به ثمرنشســتن این 
هدیه الهی به طرز خســتگی‌ناپذیری وارد 
صحنــه انقــاب شــدند و تا شــروع جنگ 
و در تمــام دوران مقاومــت و محاصــره 
یــک ســاله از بــذل مجاهــدت و بــر دوش 
کشیدن سختی‌ها، مرارت‌ها، دربه دری‌ها 
و ویرانی‌هــا و فداکردن جان‌های پاکشــان 
کوتاهی نکردند، اما برای تبدیل کشــور به 
یک قدرت اقتصادی و سیاســی، نظامی و 
بازسازی ارتش به هم ریخته و فروپاشیده 
باقی‌مانده از رژیم پیشین، به فرصت نیاز 
بود. تجاوز عراق در بدو امر و در تمام طول 
دوران مقاومــت، ایــن فرصــت را از آنــان 
گرفــت و درعوض، تلفــات جانی فراوان و 
خســارت‌های سنگین مالی و اقتصادی بر 

مردم و شهر آبادی مثل آبادان وارد کرد.
ëëمقاومت یک ساله آبادان

بررســی و تحقیــق پیرامــون موضــوع 
مقاومت در دوره محاصره یک ساله شهر 
مهم و استراتژیک آبادان، بویژه در چهار، 
پنــج ماه اول با توجه بــه حوادث گوناگون 
و صحنه‌هــای حماســی پرشــتاب و کــم 
نظیــر و گاه بی‌نظیــر آن، با گذشــت بیش 
از چهار دهه، می‌رود تا در بوته فراموشــی 
ســپرده شــود و بخشــی از تاریخ حماسی 
نوین ایران اســامی در لابه لای صفحات 
روزمره حیات جاری مفقود گردد. در این 
صــورت، آنچه باقــی می‌مانــد خاطراتی 
اســت که گویی از مکانــی دور و زمانی دیر 
در اذهان حماسه سازان آن دوران خطور 
خواهد کرد و برای جوانان و افرادی که آن 
برهه مهــم و حیاتی تاریخ ایــران را درک 
نکــرده و در آن نقشــی نداشــته‌اند، دیگر 
صورت مسأله‌ای باقی نمی‌ماند تا به آن 
بیندیشند و در صورت لزوم به الگوسازی 
کنــد.  کمکــی  آنــان  انــدوزی  عبــرت  و 
اینجاســت کــه به جــرأت می‌تــوان گفت؛ 
باید درباره مردان ازیادرفته و ســنگرهای 

بربادرفته سخن گفت.
گرچه بســیاری از آن حماســه آفرینان 
به درجه رفیع شــهادت رســیده یا درطول 
چهار دهه گذشته به دیار باقی شتافته‌اند، 
کــه  هســتند  ســربازانی  کهنــه  هنــوز  امــا 
می‌تواننــد با یــادآوری آن دوران ســترگ، 
چراغی فــراروی ما و جامعه قــرار دهند و 

آبادان زنده و خونبار، در 
ژرفای حوادث بی‌شمار 
و بسیار تلخ و هراسناک 

کاملًا دفن شده است. 
چهره ناشناخته و واقعی 

مقاومت، بیش از چهار 
دهه در هاله‌ای تیره 

فرو رفته است. نبرد در 
نخلستان‌های مشرف 

به شلمچه، خارج از 
دروازه‌های خرمشهر، 

نبرد در خرابه‌ها و 
ویرانه‌ها، نبرد در مارد و 
بیابان‌های تشنه پشت 
دروازه‌های شهر، نبرد 

در نخلستان‌های به هم 
فشرده فیاضیه و نبرد در 

منطقه حیاتی ذوالفقاری 
یا همان گلوگاه آبادان 
را با وجود حرکت‌های 

گازانبری دشمن و 
استخوان‌های خردشده 

در زیر تانک‌های 
غول‌آسای عراقی، چگونه 

می‌توان با توصیفی 
درخور و شایسته بیان 

کرد؟!
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